
 

 

    )عربي ادب پژوهش(مبين لسان يفصلنامه
    

  )پژوهشي – علمي(
 1390بهار  سوم، يشماره جديد، يدوره دوم، سال

  
  *در شعر معاصرعربي) ص(كاركرد نمادين شخصيت پيامبر اسلام 

  )شاعر نام آور عرب 7با تكيه بر بررسي دواوين (
  

 سيده اكرم رخشنده نيا
  دانشجوي دكتراي دانشگاه تربيت مدرس  

  كبري روشنفكر.د
  استاديار دانشگاه تربيت مدرس

  خليل پرويني.د
  دانشيار دانشگاه تربيت مدرس

  آقاگلزادهفردوس .د
  دانشيار دانشگاه تربيت مدرس

                    
  چكيده

-دستمايه بسياري ازهنرهاي جديد و قديم گرديده است و ادبيات در دو شاخه) ع(داستان انبيا   

ي نظم و نثر، فيلم، مجسمه سازي، تئاتر، نقاشي، اديان،عرفان، جامعه شناسي و روانشناسي 
انبيا اساسا به عنوان .كه از پردازش به اين موضوع غافل نبوده اند است ي هنرها و علوميازجمله

شخصيتهاي مقدس، توجه بشر را به خود جلب كرده و صفات ويژه و مشترك آنها مخاطب را به 
  .خواندتقديس و پيروي فرا مي

يكي از اين پيامبران كه از گذشته و در دواوين بسياري از شاعران  به عنوان نماد مورد    
ايشان در شعر .باشدمي) ص(استفاده قرارگرفته است، شخصيت نبي بزرگوار اسلام ،حضرت محمد

معاصر عربي نيز مورد توجه و اهتمام شاعران معاصر عرب بوده اند و در قالب و نمادهاي مختلف 
  . مله عظمت انسان عربي ، وحدت و مقاومت كاركرد معاصر يافته انداز ج

را ) ص(تحليلي، كاركرد نمادين شخصيت پيامبر –اين مقاله برآن است كه با روش توصيفي     
  . شاعر معاصر عرب مورد بررسي قرار دهد)7(در ديوان 

  واژگان كليدي 
  ).ص(بر اسلامشعر معاصرعربي، نماد، داستان پيامبران، شخصيت پيام 

                                                 
*

 ١�/٠٣/١٣٩٠:تاريخ پذيرش نهائي            19/08/1389:    تاريخ دريافت مقاله -

Rakhshandeh1982@yahoo.com   : نشاني پست الكترونيكي نويسنده    
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  مقدمه-1
متنوع است؛  خاستگاه ميراث انساني بسيار متعدد و ميراث كهن بشري و سرچشمه و   

منابعي هستندكه شاعران  همگي از) عاميانه(اي، تاريخي، و شعبيديني، ادبي، اسطورهميراث
ديني  - اين ميان شخصيتهاي تاريخي  معاصرعرب درآثارخود به آن تمسك جسته اند و در

                          .آيندز مهمترين منابع الهام شاعران در شعر معاصر عربي به شمار ميا
گزيندكه با ماهيت را برميخود، آناني  يشاعرمعاصرعرب ازميان شخصيتهاي تاريخي   

كه شاعر، خواهان انتقال آن افكار، قضايا و دردهاي او هماهنگ و سازگار باشد؛ دردهايي
-ها، ناكاميهاي اخير، شكستي عربها در دههلذا ماهيت حيات تاريخي. خواننده استبه 

ي قدرتمندان ستم پيشه، همگي درچگونگي استمداد شاعران ها، استعمار و سلطه
                       .                                     يابدو به ويژه داستان پيامبران، تجلي و نمود مي معاصرعرب از شخصيتهاي ديني

-شاعران با به كارگيري داستانهاي پيامبران در اشعار خود بر اين اصل مهم تأكيد مي  

اي عميق نمايند كه پيوندي مستحكم بين آنان و شخصيتهاي انبيا وجود دارد كه خالق رابطه
التي مهم هاي آنان و پيامبران است، چرا كه هم شاعران و هم انبيا حامل رسميان تجربه

باشند؛ هردو گروه در راستاي انجام رسالت خويش متحمل رنج و عذاب براي امت خود مي
كنند و با قدرتهاي ها زندگي ميگردند، درميان امت خود ناآشنا و چونان غريبهفراوان مي

خود هاي شاعر را براي بيان تشابهات زندگي همين مسائل انگيزه. نامرئي درارتباط هستند
يا تقويت نموده و درحقيقت انبيا از زبان شاعر و در دوران معاصر از آلام و دردهاي او و انب

 .گويندسخن مي
يكي از اين پيامبران الهي كه از آغاز اسلام  به شدت مورد توجه شاعران مختلف    

هاي دردوره. باشدمي)ص(قرارگرفته است پيامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفي
در دواوين ) ص(ها، حيات و شخصيت پيامبرشاعران به صفات، ويژگيمختلف شعر عربي 

خود پرداخته اند؛ اما در شعر معاصرعربي اين رويكرد كاملاً تغيير يافته و شاعران، 
  .را با حفظ حرمتها به نماد تبديل نموده اند) ص(شخصيت رسول خدا

تحليلي و بر خلاف –لذا در اين مجال ابتدا مفهوم نماد و سپس به روش توصيفي    
مطالعاتي كه تاكنون صورت گرفته وگاه مفاهيم بسيار كلي همچون سيماي پيامبران در شعر 
معاصرعربي مورد اشاره قرارگرفته است به بررسي كاركرد نمادين شخصيت 

در شعر معاصر عرب و به ويژه دواوين بدر شاكر السياب، نازك الملائكه، )ص(پيامبراسلام
مود درويش، صلاح عبد الصبور، خليل حاوي و نزاز قباني مي پردازيم؛ سميح القاسم، مح

ي شواهد مثالها استخراج گرديده اين دواوين به طوركامل مورد مطالعه قرارگرفته و همه
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-است و با توجه به اينكه تعدادي از اين شاعران از جمله نازك الملائكه علاوه بر مجموعه

اند و معمولا به صورت اند كه در اواخر عمر خود سرودهي كامل، دواوين ديگري نيز داشته 
ديوان مستقل و درپايگاههاي اينترنتي قابل مشاهده است، نويسنده اين گونه دواوين را نيز 

  . ي آثار يك شاعر مورد مطالعه قرارگيردمورد مطالعه قرار داده  تا همه
  درلغت و اصطلاح) نماد(رمز-2
 درلغت)نماد(رمز  -2-1 
نماد كلمه اي فارسي است كه به معناي فاعل و ظاهر كننده ونيز به مفهوم نشان و    

و رمز معادل عربي نماد فارسي ) 7962: 1381انوري،(علامتي با معناي  خاص آمده است
 فيروزآبادي(زبان انگليسي در لغت به مفهوم اشاره با دولب، چشم يا ابروsymbol)(و 

داي خفيف با زبان است كه بدون صراحت ادا و در واقع خلق ص )253: 1412،
 ).356: 1405ابن منظور،.(شود مي

 دراصطلاح)نماد(رمز -2-2  
اي حسي است مانند اشاره به مشابهت دو شيء كه خيال  دراصطلاح، رمز پديده   

فرهنگ نامه بريتانيا ). 40: 1984فتوح احمد،(رمزگراي شاعر آن را احساس كرده است
نمايد، يعني  كندكه در ذهن، غيرمحسوس را تداعي مي وس قلمداد ميرمز را وجودي محس

:  2001غنيم،(رسد كند و درگام بعدي به معاني مجرد و غير محسوس مي ازواقعيت آغاز مي
13.( 

به عبارت ديگر رمز در مفهوم جديد براي يك كشف خيالي وضع شده است و با    
ز آن ارائه نمود؛ اما درنهايت، مصداق آن، توان تأويل و تفسيرهاي مختلفي ا وجودي كه مي

چراكه شاعر در رمز از احساسات خود، . )233: 1999بسيسو، (باشد ذات خودش مي
توان به معناي ديگري غيراز مقصود  گويد به طوري كه از وراي متن مي پوشيده سخن مي

يت،  رمز معناي پوشيده و مخفي است كه ما درجستجوي آنيم و درنها. شاعر انديشيد
 343: 2000يوسف شهاب، (گيرد اي است كه بعد از خواندن درخود آگاه ما شكل مي قصيده

.(  
 انواع مختلف نماد-3

نماد از زاويه هاي مختلف به انواع گوناگوني تقسيم شده است كه يكي از مهم ترين    
  :باشدصورت ذيل مي آنها تقسيم آن به 

ترين منابع موروثي كه شاعر معاصر از آن استفاده نمادين  يكي از مهم: نماد صوفي-  
هاي صوفي را به مساعدت گرفته  كند، ميراث صوفي است؛ شاعران معاصر، شخصيت مي



  

  

  

  

  

  

  

  

   153/   1390139013901390سال دوم، دوره جديد، شماره  سوم، بهارسال دوم، دوره جديد، شماره  سوم، بهارسال دوم، دوره جديد، شماره  سوم، بهارسال دوم، دوره جديد، شماره  سوم، بهار))))پژوهش ادب عربيپژوهش ادب عربيپژوهش ادب عربيپژوهش ادب عربي((((صلنامه لسان مبينصلنامه لسان مبينصلنامه لسان مبينصلنامه لسان مبينفففف

 

 

واز خلال آن ابعادي ازتجربة خود درهمة جوانب عقيدتي، رواني و حتي سياسي و 
  ).105: 1997عشري زايد،(كنند اجتماعي را بيان مي

ها و حوادث  يكي از مصادرمهم شاعران دركاركرد نماد، شخصيت:نماد تاريخي - 
گزيند  هاي تاريخي خود آناني را برمي ؛ شاعرمعاصر عرب از ميان شخصيت.تاريخي است

كه با ماهيت افكار، قضايا و دردهاي او هماهنگ و سازگار باشد، دردهايي كه شاعر 
هاي  لذا ماهيت حيات تاريخي ي عربها كه در دهه. نده استخواهان انتقال آن به خوان

ها،استعمارو سلطه قدرتمندان ستم پيشه،  ها، ناكامي اند، شكست اخيرآن را تجربه كرده
هاي تاريخي تجلي و نمود  همگي درچگونگي استمداد شاعران معاصرعرب از شخصيت

  .)347:  2004:بن حمد بن هاشل(يابد مي
هاي ادبي و بويژه   ان معاصرعرب در اشعارخود، گاه شخصيتشاعر: نماد ادبي - 

كنند كه از جايگاه گسترده اي درشعر معاصر برخوردار شاعران را به نماد وسمبل تبديل مي
  ).138: 1997عشري زايد، .(است
يكي ديگر از منابع مورد توجه شاعر معاصراهتمام به ميراث ):عاميانه(نماد شعبي - 

هاي عاميانه سود جسته و آنها را  ها،كتابها و حوادث و حكايت شخصيت عاميانه است كه از
  ).152:همان(به نماد تبديل مي نمايد

هاي قديمي را كه ريشه در  شاعران دراين نوع از نماد، اسطوره: اي نماد اسطوره - 
گيرد و دركنار توجه ي خود به كار ميها دارد درمتن قصيده فرهنگ و آداب و رسوم ملت

  ).174:همان(اي آنها از نماد نيز استفاده مي كندماهيت اسطورهبه 
ميراث ديني در همة اشكال و نزد همة ملتها، يكي از مصادر مهم الهام : نماد ديني - 

آيد و شاعران، در بسياري از موضوعات و آثار ادبي خود از ميراث  شعري به شمار مي
ز پركاربردترين نمادهاي ديني پيامبران الهي و اند كه در اين ميان يكي ا ديني استمداد نموده

: 2004بن حمد بن هاشل، (.باشندمي) ص(به ويژه خاتم پيامبران حضرت محمد مصطفي
  ).5: 1999و زين الدين،338
  در ديوان شاعران برجسته ي شعر معاصر عربي) ص(شخصيت پيامبر  -4
  در ديوان بدر شاكر السياب) ص(شخصيت پيامبر -4-1

ازمجموع دواوين خود ) 1964-1926(شاعرمعاصرعراق بدرشاكر السياب   
في «را مورداستفاده قرار داده است و اولين آن)ص(قصيده شخصيت رسول خدا)4(در

سروده شده است و 1956است كه درسال )59: 2،ج2005سياب، (»المغرب العربي
قلال و آزادي بوده و بيانگر دربرگيرندة نبرد اعراب در الجزاير و شمال افريقا در راه است
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  ).143: 2002سويدان،(باشدالتزام سياسي و قومي درساختار فكري شاعر مي
كشد كه بعد از بيدار شدن از اي را به تصوير ميسياب دراين قصيده انسان مرده    

اين انسان كه نماد انسان شرق عربي و به . بيندخواب، قبرش راجلوي چشمان خود مي
،نامش را بر روي تخته سنگي حك شده ديده )271: 1986عباس، ( عراستويژه خود شا

  :شودو شگفت زده مي
 أنْ يرى ظلا له على الرمال/  أحي هو أم ميت ؟ فما يكفيه    

آيا اوزنده است يا اينكه چشم از جهان فرو بسته؟ديدن سايه اش برروي شن ها اوراكافي «:ترجمه   
 »نيست؟

آيا او زنده است يا مرده؟ اين تخته سنگ كه بازماندة گلدسته هاي مسجد است بر   
و ) ص(يعني مرگي كه شاعر، محمد. خوردو االله به چشم مي) ص(رويش نام شاعر، محمد

االله را دريك جا جمع كرده است؛ بدون شك مقصود شاعر از مرگ خدا كم رنگ شدن 
  : حضور خداوند در زندگي بشر است

وكان محمد نقشا على آجرَّة خضراء /وخطَُّ اسم االله فيها/كمئذنةٍ ترََدد فوقها اسم االله    
و هذا /فنحن جميعنا أموات وأنا ومحمد و االله/فقد مات ومتنا فيه من موتى و من أحياء/

 عليها يكتب اسم محمد و االله    /قبرنا أنقاض مئذنةٍ معفرة

برروي خشت هاي سبز رنگ آن )ص(ي مسجد كه نام خداوند واسم محمدگلدستههمچون « :ترجمه  
خداوند و همه مردگان و زندگان درآن چشم از جهان فرو بسته اند وما و من و محمد و /حك گرديده است

خداوند همگي در آن از دنيا رفته ايم و قبر ما باقي مانده گلدسته هاي ويران شده است كه برروي آن نام 
 .»و خداوند نوشته مي شود محمد
اين همان ويراني و تباهي است كه استعمارگران، غرب عربي و تمدنش را مبتلا    

نام وي با نام . خواند نام شخصي او نيستلذا نامي كه شاعر بر سنگ نوشته ها مي. ساختند
بينند و سايه متكلم كه به و االله يكي شده و همگي خود را در يك قبر مي)ص(محمد

دسته هاي ويرانه تشبيه شده بيان ديگري ازاتحاد و همراهي شاعرو نمادهاي تمدن گل
  ).162: 2002سويدان، (معاصر اوست 

به عنوان نمادي براي اشاره به ) ص(سياب دراين قصيده از نام رسول خدا  بنابراين    
و نابودي مجد ) ص(وي از وراي شخصيت پيامبر. ارزش هاي اسلامي استفاده كرده است
چرا كه قبر شاعر و )78: 1997عشري زايد،.(كشدبزرگي انسان عربي را به تصوير مي

و االله بر روي گلدسته هاي ويران شده و غبار آلود مسجد بنا شده است و ) ص(محمد 
آيد و با فروپاشي گلدسته هاي آن در مسجد خود نماد عظمت مسلمانان به شمار مي
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  .ستحقيقت شكوه مسلمان خدشه دار شده ا
نيز از نماد )111: 2،ج2005سياب، (» مدينة السندباد«يمقطع ازقصيده)4(در سياب    

و ) ص(درمقطع سوم شاعر از محمد. دركنارهم استفاده كرده است) ص(و محمد) ع(مسيح 
  :گويدهردوسخن مي) ع(مسيح 

محمد / دى رعافهم التتار أقبلوا ففي الم/ و العقم في المزارعِ/ الموت في الشوارعِ   
رقوه فالمساءأح دوه/اليتيمَقي راءفي ح النبي دفي العراقْ/ محم المسيح صلبغداً سي 

مرگ در خيابانها پرسه مي زند و خشكسالي بر مزارع مستولي شده است؛اينان قوم تاتارند  «:ترجمه 
يتيم بوده است  آتش زدند و درغار حراء را كه ) ص(كه پيش مي آيند و همه دنيا رنگ خون گرفته و محمد

  ».به قيد و بندكشيده اند و فردا در عراق، مسيح به صليب كشيده مي شود
كند؛ استفاده مي)ص(شاعربه هنگام تصوير شكاف و فروپاشي امت عربي از نماد محمد   

 ي دنيا رنگ خوندهند و همهجايي كه مرگ  درخيابانها و خشكسالي درمزارع جولان مي
به خود گرفته است؛ حتي ايشان نيز كه نماد تمدن و مجد عربي است توسط مهاجمان و 

را نيز به ) ع(گردد و درنهايت مسيحشود و در غارحرا محبوس ميتاتار به آتش كشيده مي
داندكه توسط مخالفان مورد بنابراين سياب اين دو را نماد عدالت مي«. كشندصليب مي

  ).367: 2003موريه، (» رنداذيت و آزار قرار مي گي
ازداستان )ع(سياب دركنار داستان مسيح )70: 2،ج2005سياب، (»العوده لجيكور«در   

شاعردر عالم خيال و بعد از اينكه خود رادر بغداد بر .  نيز استفاده كرده است) ص(محمد
كشد بر روي اسب خاكستري آرزوها از شهر فراركرده و به فراز صليب به تصوير مي

ي نمادهاي در سياب در اين ميان از همه. گرددبرمي) روستاي محل تولدش(كورجي
  .كنداستفاده مي.... دسترس همچون آتش مجوس، صليب مسيح ،غارحرا و 

بنابراين دراين قصيده شاعردركنار نمادهاي مسيحي از نمادهاي اسلامي نيز استفاده   
ب خاكستري آرزوها تداعي كنندة كرده است و آغاز قصيده يعني سفر سياب بر پشت اس

  ).364: 2003موريه، .(است) ص(معراج پيامبر
  أسريت عبرَ التلال/ علي الجواد الحلُمِ الأشهبِ     

  .»بر پشت اسب خاكستري آرزوها تپه ها را شبانه پشت سر گذاشتم« :ترجمه
-هم ميدرمقطع ششم قصيده، شاعر صورتهايي از تاريخ اسلامي را با مسيحيت در   

بندد درحالي كه او درغار حرا و پوشيده از تارهاي عنكبوت چشم از جهان فرو مي. آميزد
  :     زخم هايش چرك و دمل را در خود نهفته دارد

  يهدي الي الناس إنيّ أموت/خيطاً الي بابه/ هذا حرائي حاكت العنكبوت    
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ه و بدين وسيله به مردم اعلام مي اين غار حراي من است كه عنكبوت برروي درش تنيد« :ترجمه 
  .»دارد كه من مي ميرم

نيز استفاده كرده است كه » حراء«بنابراين دركنارنمادهاي مسيحي شاعر از نماد   
عنكبوت با تنيدن تار بر درهاي آن مانع  ورود دشمنان پيامبر به درون غار شدكه احسان 
عباس معتقد است اين غار، غار ثوراست نه حراء و اين يك اشتباه تاريخي محسوب مي 

  ).323: 1986عباس، (شود
: 2،ج2005سياب، (»مولدالمختار«)ص(ي سياب دركاربرد داستان پيامبرخرين قصيدهآ   
گفته شده درحقيقت )ص(و درمدح رسول اسلام 1961اين قصيده كه در سال. است)462

بوده و به ذكرحوادث ) ص(همچون قصيده هاي آغازعصر نهضت درمدح و تمجيد پيامبر
نمايد و درنهايت زردشتيان اشاره مي زمان تولد ايشان وازجمله خاموشي آتش آتشكدة

نمايد كه مسلمانان را از ظلم و ستم استعمار نجات دهد وبا درخواست مي) ص(ازپيامبر
  .كند توجه به سرگشتگي خود ومردم از ايشان طلب شفاعت مي

  فإني ككل الناس عانٍ محير/نبي الهدي كن لي لدي االله شافعاً   
پروردگار شفيع من باش چرا كه من همچون ديگران رنجور و  اي رسول هدايت در نزد«: ترجمه 

  .»متحيرم
در ديوان بدر شاكر السياب بيش از هر نماد ديگري نماد مجد )ص(بنابراين پيامبر اسلام  

  .باشدو عظمت انسان عربي، عدالت، وحدت و هجرت مي
  درديوان نازك الملائكه) ص(شخصيت پيامبر اسلام -4-2

ديگر شاعر معاصر عراق، تا قبل از )2007-1923(لملائكهدرديوان نازك ا   
فقط چند قصيده وجود دارد كه شاعردر آن از داستان پيامبران استفاده كرده 1968سال

تمايلي به سرودن شعر نداشتم، جز اندك 1968بعداز سال «: گويداست؛ خود او مي
دور شده بود و ترسيدم  شعر كاملاً از زندگي من. كردقصائدي كه هيچكدام مرا راضي نمي

كارت تبريكي به دستم  1972كه حيات شعري من به اتمام رسيده باشد؛ تا اينكه در سال
بسيار . رسيدكه تصويري از مسجد قبة الصخرة تحت اشغال اسرائيل درآن حك شده بود

متأثرشدم و از آن زمان بار ديگر شعر به حيات من راه يافت و سه مجموعة شعري ديگر به 
. را را به ادب دوستان عرضه كردم» للصلاة و الثورة، يغيرالوانه البحرو دم علي الزنابق« نام

در اين مرحله شعرمن كاملاً متحول شد و گرايش ديني و صوفي يافت كه پيش از آن در 
  ).397: 2،ج2008،ملائكه(»شدديوان من يافت نمي

للصلاة «درديواناست ك)504: 2،ج 2008ملائكة( »سبت التحرير«هايكي ازاين قصيده   
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ماجراي شنبة آزادي .رين دواوين شعري نازك قرار دارديكي ازآخ»و الثورة
گردد كه درآن نيروهاي عرب براي آزاد سازي بر مي 1973اكتبر)16/( رمضان)10(به

صحراي سينا و بلنديهاي جولان دست به اقدام عملي زدند و به موفقيت هاي چشم گيري 
بايست به مواضع قبل از اين نبرد يعني اما آمريكا اعلام كرد كه عربها مينيز دست يافتند؛ 
ذا شاعر متأثر از اين حادثه به سرودن قصيدة ل)504:همان( برگردند1973روز شنبه اكتبر 

  .سبت التحرير روي آورد
نازك الملائكة دراين قصيده ضمن توصيف حال و روز عربها در قبل و بعد از شنبة ماه    

) ص(و روز نبرد، درمقطعي ازقصيده به مجد و بزرگي جنگ بدر و حضرت محمد  رمضان
  :نمايداشاره مي

وحيثُ محمد )/بدر(عن المجد الذي غَمس بالضوء ربي/يقَص حكايةٌ من دفتر الأمس   
  معصوبةٌ يمناه بالشمس

ا فرا گرفته بود حكايت مي واكنون برگي از دفتر ديروز از عظمت وشكوهي كه تپه هاي بدر ر «:ترجمه 
  ».با دست راستش خورشيد را به دست گرفته است) ص(شود؛ جايي كه محمد

استفاده نموده ) ص(ي نازك كه در آن ازشخصيت رسولدومين و آخرين قصيده    
يغَّير الوانة «باشد كه درديوان مي)77: 1998ملائكه،( »زنابق صوفية للرسول«است
  .  قرار دارد) ري شاعرآخرين مجموعة شع(»البحرُ
زند و وي براي نشان دادن گرايش ديني خود در اين ديوان، قصيدة مذكور را مثال مي   

زنابق «تقديم نمودم ) ص(از جملة اين قصائد صوفيانه كه به ساحت رسول خدا : گويدمي
-مي) ص(است كه لبريز از تصاوير شعري حاكي از عشق به رسول خدا » صوفية للرسول

ياد كردم كه در ساحل دريا و در » أحمد«ي دراين قصيده از او با نام و نماد پرنده. باشد
  ). 49: 1995يوسف بقاعي، (دركنارم فرود آمد1974بيروت سال

درحقيقت اين قصيده گفتگويي است كه بين شاعر و نماد او صورت گرفته است؛ هر   
  :صيف نماد استفاده كرده استچند كه وي از اسلوب روايت و ضمير غائب نيز در تو

  تَسقي بباب الوجود،كانت تنَْشُرعُطراً/أحمد كانت عيناه بحراً    
احمد چشمانش آبي بود كه وجود را سيراب مي كرد و رائحه ي خوش ازآن منتشر مي «: ترجمه    

  ».شد
ه؛ نازك برخلاف مقاطع اولية قصيده كه لبريز از عواطف و انديشه هاي صوفيانه بود    

پرده بر ) ص(ي خود و ژرفاي آن نسبت به رسول خدا درمقاطع پاياني از عشق صادقانه
آورد؛ قصيده در فضاي كنار دارد و به جمله هاي خبري كه بيانگر حال او هستند رو ميمي
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  : گرددمهيا مي) ص(شود و بدين ترتيب جو و فضاي گفتگو با رسولدريا آغاز مي
    علي البحرأترع كنت  
  ».كردمبر لب دريا بودم ودريا را از مرگ ها لبريز مي«:  ترجمه   

گويد كه در ساحل دريا و دركنار اندكي بعد از شروع قصيده شاعر از نمادي سخن مي    
شود و شاعر از عشق خود آيد؛ نمادي كه در نهايت بر شاعر و قلب اومسلط مياو فرود مي

  :گويدبه او سخن مي
  صب علي لهفتي السكينة/وامتص قلبي/وجاء ني طائرٌ جمبلٌ وحطَّ قربي   
پرنده اي زيبا در كنارم فرود آمد،صاحب قلبم گشت وآرامش را بر آتش هيجان وآشفتگي  «:ترجمه   

  ».من فرو ريخت
كند كه حاصل و اجمال گفتگو مي) ص(شاعردراين قصيده و درخيال خود با محمد    

  : است) ص(اين گفتگو ابراز آرامش شاعر ازحضور وي دركنار نبي 
  أحمد: و ما اسمه اُلحلو قال   
  »احمد:اسم شيرين وجذاب او چيست؟ پاسخ داد «:ترجمه  

هر چندكه حسين مجيب المصري تشبيه پيامبر به پرنده و فضاي حاكم بر قصيده را     
  ).67: 2005المصري، (گرامي اسلام نمي داندمناسب شأن و منزلت نبي 

  درديوان سميح القاسم) ص(شخصيت پيامبر اسلام  -4-3
يكي از برجسته ترين شاعران فلسطيني است كه بيش از )1939متولد(سميح القاسم   

 (» المئذنه«در ديوان خود استفاده كرده است و اولين آن) ص(ديگران از داستان پيامبر
درقصيدة المئذنةكه شاعر از شخصيت رسول گرامي اسلام .باشدمي) 271 :3،ج2004قاسم،

دهد تا تنها در استفاده كرده است ايشان را درشرايط و موقعيت معاصرخود قرار مي
اين در حالي است كه ايشان حامل رسالت، پيام عشق و . سرزمين فلسطين زندگي نمايد

  ).104: 2010عوين، .(كنندصلح و هدايتند اما قبائل او را ترك مي
  غادرتهْ القبائلُ وحيداً بعيداً/رسولٌ علي جبلٍ    
  ».فرستاده اي كه قبيله ها او را در دور دستها، تنها رها كردند «:ترجمه   
رسدكه هدف شاعربيان داستان تنهايي نبي اسلام نبوده؛ بلكه هدف بيان البته به نظر مي   

دراين ) ص(توسط عربها بوده است؛ لذا پيامبرتنهايي ملت فلسطين و رهاساختن آنها 
  . قصيده كاركرد معاصر يافته است

با اشاره به حضورسه )9: 2،ج2004قاسم، (»ماتيسر من سورة الموت«سميح در  
در فلسطين و درنهايت مرگ آنان، ) ص(و محمد) ع(، مسيح)ع(پيامبربزرگ يعني موسي 
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  :راغ پيامبران بزرگ الهي نيز آمده استدهد؛ چرا كه به سمرگ را حق و طبيعي جلوه مي
وقاسمت رغيفهَا / وزودت محمداً بالماء/مملكتي استراح موسي في حمي أسوارها  

يسوع  
آب ) ص(در سايه ديوارهاي آن استراحت كرده،به محمد ) ع(كشورم كشوري است كه موسي« :ترجمه 

  .»تقسيم نموده است) ع(ارزاني داشته و نانش را با مسيح
به پيامبران سه دين آسماني يعني )93: 1،ج2004قاسم،( » پاتريس لومومبا«شاعر در  

نمايدكه هدف شاعر تحريك احساسات ديني اشاره مي) ع(، عيسي)ص(، محمد )ع(موسي 
و مقدسات آن مي باشد؛ چرا كه اين پيامبران نماد  پيروان هر سه دين براي دفاع از قدس

  .وحدت اديان هستند
  أحلامه برؤي موسي، وعيسي، وأمنيات محمدوأضاءت  
  .رنگ اميد بخشيده است) ص(و به آرزوهايش با ديدن موسي، عيسي ومحمد :ترجمه 

و درمقطع آخر به )33 :2،ج2004قاسم،( » هبني قدرة الشهدا«يسميح القاسم درقصيده
  .اشاره كرده و او را نماد هزاران مبارز فلسطيني قرارداده است) ص(پيامبر

  لألف محمد وألف يسوع/قلائد أنجم ودموع/وألقيَ من سماواتي البرونزية 
ومسيح ) ص(آسمانهاي برنزي من دسته هاي ستارگان واشكها را براي هزاران محمدواز«:ترجمه     

  ».ارزاني داشته است
ي قرآن، به مرگ پيامبر با توجه به آيه )37: 1،ج2004قاسم، (»المومياء والجيل«وي در

  :داندكند و جاودانگي را فقط از آن خداوند مياسلام همچون ديگر انسانها اشاره مي
  محمد ماتا واالله حي لايموت/ الي دافني وجوههم في غبارِ القرون   
محمداز دنيا رفته ولي خداوند زنده ):گويممي(به كساني كه كه درپس غبار قرنها خفته اند« :ترجمه   

  ».است و نمي ميرد
: 2،ج2004قاسم،( »نخلة النص«يرا در مقطعي از قصيده) ص(شاعرشخصيت پيامبر  
با يادآوري حوادث دين جديد و تحمل بار رسالت و سپس هجرت نبي گرامي اسلام )334

  :خوانداز شهر مكه فرا مي
  فانهض إذن وبشِّر يا أيها المدثّر   
  ».اي جامه بر سركشيده برخيز و بشارت ده« :ترجمه   
سميح كه درسرزمين اشغالي خود با اشغالگري صهيونيست ها روبروست به سرزمين    

  :آوردهجرت نگاه مي كند و هجرت پيامبر را به ياد مي
  أري بقايا القاتل الهجينه/سحابه عملاقه/أري علي مشارف المدينه  



  

  

  

  

  

  

  

  

 ...)...)...)...)با تكيه بربا تكيه بربا تكيه بربا تكيه بر((((در شعر معاصر عربدر شعر معاصر عربدر شعر معاصر عربدر شعر معاصر عرب) ) ) ) صصصص((((كاركرد نمادين شخصيت پيامبر اسلام كاركرد نمادين شخصيت پيامبر اسلام كاركرد نمادين شخصيت پيامبر اسلام كاركرد نمادين شخصيت پيامبر اسلام             /  160
 

 

  ».بينمدر بلنديهاي شهر ابري بزرگ و بقاياي پست و منفور قاتل را مي«: ترجمه 
سپس از ايمان خود مبني بر برانگيخته شدن و رستاخيز پيامبر در آينده براي نبرد با   

  :كندگويد واو را نماد رهايي ملت قلمداد ميدشمنان و آزادي وطن سخن مي
أبصره يخرُج ملء الأرض /لابيت َعنكبوت لاحمامه/»حراء«أُبصره يبعثُ في   

  في  كفهّ ممتطياً آلامه /والفضاء
جايي كه نه لانه ي عنكبوتي هست ونه /اورا مي بينم كه در حراء برانگيخته مي شود«: ترجمه  

  ».اورا مي بينم كه از همه زمين و آسمان فراترمي رود و دردهايش را در كف دستش نگه مي دارد/كبوتري
نشانه هاي مسيحيت و اسلام هر دو مورد  )205: 1،ج 2004قاسم، (»نشيدالأنبياء«در

از مكه به مدينه به عنوان نماد ) ص(استفاده قرارگرفته است و شاعر از هجرت پيامبر
  :كندهجرت فلسطينيان و آوارگي آنان استفاده مي

  هل هجرتَ حمامتُك الوديعة! حرَّاء   
  »رده است؟اي غارحرا آيا كبوتر مهربان وخوش سيماي تو مهاجرت ك« :ترجمه 

سميح با استفاده ازعنصرگفتگو پيرامون غارحرا به درون فرهنگ اسلامي و درون أذهان 
اين غارتكيه گاه شاعر براي ورود به مسأله اتحاد تعاليم وكلمات . كندخواننده نفوذ مي

مسيحيت واسلام است تا مسأله وابستگي قومي را از خلال همزيستي ديني بين اسلام و 
  ).40: 1991يونس، .( بخشد مسيحيت تحكيم

لم يفاجئك ! ما جئت بالتنزيل !/لي في الشمس معبد .. فاركب بعيرَك يا محمد وتعالْ  
  جبرائيلُ

- كافران مي/(اي محمد سواربر مركبت شو و بيا در بارگاه خورشد من عبادتگاهي دارم«:ترجمه  

  ».آيات قرآن بر تونازل نشد وجبرئيل بر تو فرود نيامد):گويند
ي خاموش دهد؛ چراكه رسالت او درآستانهرا مورد خطاب قرارمي) ص(وي پيامبر  

رسدكه از ايشان براي مصائبي در پايان صداي شاعر به گوش مي. كردن زبان منافقان است
-جويد و ازكساني نزد پيامبر شكوه ميكه با اشغال وطن و آوارگي بر سرش آمده كمك مي

و را وادار به هجرت كردند؛گويي كه آنان نبوت ايشان را منكر كند كه پيروان دين مبين ا
  .                               شده اند

  درديوان محمود درويش) ص(شخصيت پيامبر اسلام - 4-4  
( »نشيدالرجال«شاعر نام آور فلسطيني است كه در)2008-1941(محمود درويش  

ي مقاومت سود نيز در راستاي تاكيد بر انديشه) ص(از نماد محمد )71: 2000درويش ،
ي خودرا كند و اوضاع جامعهگونه با ايشان صحبت مياي تلفني اينوي درمكالمه. جويدمي

   :كشدبه تصوير مي
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/ بلا أرضٍ/ سجينٌ في بلادي/ من انت؟! نعم/ أريد محمد العرب/ ألو«: مع محمد   
  ما افعل؟ / لأخرج من ظلام السجن/رموا أهلي الى المنفى /بلا بيت/ بلا علمٍ

بدون /من يك زنداني در كشور خودم هستم/شما؟!بله/با حمد عرب سخن دارم/ألو:با محمد« :ترجمه 
  »چه كنم؟/بايد از تاريكي زندان خارج شوم/ خانواده ام را به تبعيد برده اند/بدون خانه/بدون پرچم/زمين
-خواهد و ايشان نيز او را دعوت به مقاومت ميپيامبر راهنمايي ميشاعر درنهايت از  

- ها را ميبا زندان و زندان بان مقابله كن،چرا كه شيريني ايمان، تلخي: گويدنمايد و مي

  .زدايد
  . تُذيب مرارةَ الحنظلِ/ فان حلاوةَ الايمان/ تحد السجنَ والسجانَ  
يت پيامبر اسلام در ديوان خود از ايشان در بنابراين درويش درتنها كاربرد شخص   

  .جويدراستاي اهداف مقاومت فلسطين سود مي
  درديوان صلاح عبد الصبور) ص(شخصيت پيامبر اسلام  -4-5
شاعر معاصر مصري درسه قصيده ازداستان محمد )1981- (1931صلاح عبد الصبور  

: 1981عبدالصبور، ( »بينهماالموت «در ديوان خود استفاده كرده است كه اولين آن) ص(
اين قصيده نمونه اي از كاربرد غيرمستقيم شخصيت موروثي است كه جزئي از . است)43

  . جويدگيرد و شاعر از آن براي بيان تجربة فردي خود سود ميقصيده را دربرمي
شود و درهر بخش دو صداي متوالي به گوش مي متن قصيده ازسه بخش تشكيل مي   
كه صداي ) صوت واهن(و صداي ضعيف و آهسته) صوت عظيم(لند و رساصداي ب: رسد

با آيات ) صوت واهن(آيد و شاعردر بخش دوم هر مقطعدوم در امتداد صداي اول مي
  :كندوارده در صداي بلند محاوره مي

   عظيم ك وماقلَي/والضحي، والليل إذاسجي،/صوتعك ربخرةُ خيرٌ لك /ماودĤَْولل
  ولَسوف يعطيك ربُك فتَرَضَي/من الأولي

پروردگارت تورا رها نكرده و از تو /قسم به بامداد وشب هنگامي كه آرام مي گيرد:صداي بلند« :ترجمه
وخداوند به تو در آينده نعمتهايي مي دهد كه راضي /وقطعا آخرت برايت بهتر از دنياست/متنفر نشده است

  ».مي شوي
دربخش اول اين مقطع آيات قرآني خطاب  به رسول شود همان طوركه ملاحظه مي

  :شوداسلام به عينه روايت مي
  أين عطا ئي يا رب الكون؟/أين؟/صوت واهنٌ"   

  »اي پروردگار هستي كجا به من عطا داشتي؟«: ترجمه    
را فرا مي خواند و ) ص(دربخش دوم و درصداي آهسته، شاعر، شخصيت پيامبر     
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؛چرا كه اين )126: 1998احمدمجاهد، (دهدرابه خود نسبت مي) ص(درحقيقت نقش رسول
ي قصيده اين مسأله را به ي ادامهجواب ، پاسخ پيامبر به خداوند نبوده است؛ لذا مطالعه

  :گويدمي» صوت عظيم«دهد؛آنجاكه شاعر درصوت واهن ودرپاسخ به خوبي نشان مي
ألمٍ كَاللذةِ /ي أعقابِ الليلِ المسحورِ،وفيكان يوافيني ف/(أين ملاكٌك ذوالمنقارالذهبي  

  يا ربي، ينزعِني من بين ندامي داراِِلندوة،   
وكئيباً ...)/يحلَقُ بي حتي يلغيني في بطنِ الغار/يرفعني منهوك البدن شتيت الروح  

ي وطأتُك حتي يتسحقنُ/أتخَيَلُ عندئذ أني نسي منسي،/  يطول مكوثي/مرتَعد الجنبين
  النورانية 

اي پروردگارم كجايند پرندگان با منقارهاي طلايي كه در نيمه هاي شب سحرآميز  و به «:ترجمه  
و مرا با بدني ضعيف و /كنندهنگام دردي لذت بخش به سراغم بيايند  ومرا از بين نادمان دار الندوة جدا 

سرانجام رهايم سازند در حالي كه من اندوهگينم بگردانند و دردرون غار بي / رواني آشفته بالا برند
تا اينكه گامهاي /و در اين هنگام مي پندارم كه كاملا فراموش شده ام /توقفم به طول مي انجامد/ ولرزان

  ».نوراني تو بر من فرود آيند
ص را به خود منتسب كرده (شاعردر اين مقطع تكليف الهي حمل رسالت از جانب پيامبر 

وسخن گفتن از ناتواني خود در ) ص(ا اشاره به سنگيني با رسالت پيامبرو در حقيقت ب
  .حمل بار الهي، ايشان را نماد استوار حمل رسالت قرار داده است

نيز به فراخواني  )339: 1،ج1988عبد الصبورو،( »الحلم والاَغنية« عبدالصبوردرقصيدة   
ر رثاي جمال عبد الناصر كه دشاعردر اين قصيده.پرداخته است) ص(شخصيت پيامبر 

ي قصيده به اين نكته اشاره نموده است؛ برخي ازصفات و ويژگيهاي و درمقدمه سروده شده
-و به ويژه نبوت و پيامبري ايشان را درسيماي عبد الناصر نشان مي) ص(محمد 

رسد شاعر در اين مبالغه زياده روي كرده كه البته به نظر مي)98: 1998احمدمجاهد، (دهد
  :تاس

و تَضُم فى عينيك /الأخوة تُعلى مواثيقَ/نلَقاك كهلاً أشيب الفودين فى عمرِ النبوة  
    توَقَ النيلِ للأنهار

تو پيمانهاي برادري را /تو در دوران نبوت به پختگي رسيده اي وگرد پيري بر سرت نشسته «:ترجمه 
  ».كنيمي و شوق رسيدن به روزهار را در چشمانت پنهان/اعتبار مي بخشي

« يقصيده) ص(ي عبد الصبور دركاربرد داستان پيامبرسومين و آخرين قصيده  
» أحلام الفارس القديم«اين قصيده درديوان . است)1:235،ج1988عبد الصبور، (»الخروج

قرار دارد و شاعر با استفاده از ضمير متكلم كه تنها ضمير به كارگرفته شده درقصيده است 
  .    نمونه هاي شعري خود را خلق كرده استيكي از زيباترين 
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اين قصيده كه از چندين بخش و مقطع متفاوت تشكيل شده؛ درحقيقت زبان و شرح    
باشد مي) ص(حال خود شاعر و تصوير دنياي معاصر او با استفاده ازشخصيت رسول خدا 
ده دچار ترديد به طوري كه خواننده از وراي خواندن ابيات قصيده گاه درتعيين متكلم قصي

و نكات گفته شده در ) ص(شود؛ اما با كمي دقت، تفاوت حقيقت هجرت رسول خدا مي
) ص(قصيده خود را نمايان مي سازد و نشان مي دهدكه شاعر با استفاده از رسول خدا
  . حيات خود، تضادهاي نهفته درآن و رؤياي مدينة فاضلة خود را به تصوير كشيده است

گويد، خروج از شهر و وطن قديم  و تصميم به ر ازخروج سخن ميدرمقطع اول شاع   
  :مهاجرت علي رغم وجود سختي هاي فراوان

  مطرحاً أثقالَ عيشي الأليم/ من موطني القديم, أخرج من مدينتي 
در حالي كه بار سنگين زندگي را از دوش مي /از شهرم خارج مي شوم ، از وطن قديم خودم« :ترجمه

  ».افكنم
گويد، برخي از ويژگي هاي مكه را داراست كه پيامبر شهري كه شاعر از آن سخن مي 

چه بسا كه در ابتدا و با . به دليل شرك حاكم براين شهر مجبور به مهاجرت از آن شد) ص(
چندان واضح ) ص(خواندن اولين ابيات، ايجاد ارتباط بين شاعر و هجرت رسول خدا

قابل مشاهده )ص(عدي ويژگيهاي بيشتري ازهجرت پيامبرنباشد؛ اما درابيات و مقاطع ب
است كه خود اين مسأله خوانش مجدد ابيات اولية قصيده را در پرتو نگاه به مقاطع بعدي 

  ).84: 1994، حلاوي (قصيده لازم و واجب مي نمايد
درمقطع دوم كه همچنان ضمير متكلم برآن سيطره دارد از يك سو جلوه هاي بيشتري   

شود و ازسوي ديگرمشاهدة تفاوتهاي شاعر آشكار مي) ص(و هجرت رسول خدا ازحيات 
  :                       دارد، پرده از حقيقت برمي)ص(و شخصيت رسول

 ُكاليتيم أخرج/وظهرُها الكتوم/  لا آمنُ الدليلَ، حتي لو تَشابهت علي طلَعةُ الصحراء  
ولم /ْ الثقيلة فكلُّ ما أريد قتلَ نفسي, فديني بنفسه لكي ي/لم أتخَيَرْ واحداً من الصحاب/

ضلَِّلُ الطلابفي الفراش صاحبي ي ني سوي / أغُادرُطلْبن يأنا( فليس م  القديم (  
نيازي به راهنما ندارم به طوري كه شكل وسيماي صحرا وظهر پر رمز وراز آن برايم يكي  «:ترجمه  
تمام /شوم وكسي از يارانم را نيز كه خود را فدايم سازد برنگزيده ام همچون يتيم از شهرم خارج مي/است

وكسي را در بسترم قرار ندادم تا جستجو كنندگان مرا فريب دهد چرا / خواسته من كشتن جان سنگينم است
  ».كه فقط خود قديم من درجستجويم است

شاعرنيازي به راهنما ندارد؛ چرا كه به آن معتقد نيست؛ صلاح همچون يتيم از شهر    
خارج شده و هيچ يك از يارانش را با خود همراه نكرده و هيچ فردي را دربستر خود و 
به جاي خود قرار نداده و هيچ كس نيز جز ذات قديم او به دنبال او نيست؛ همة اين نشانه 
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داشته و ازسوي ديگر با حوادث آن شب ) ص(ب هجرت رسول خداها اشاره به حوادث ش
را در بسترخود خواباند و البته پيامبر ) ع(تنها نبود، او علي ) ص(تفاوت دارد؛ چرا كه پيامبر

  ).85: 1994حلاوي،(نيز موقع خروج يتيم بوده است
ندارد؛  دراين است كه شاعر قصد بازگشت به وطن را) ص(تفاوت ديگرشاعر با پيامبر    

  : گويدچرا كه بازگشت به آن شهر اشتباه و گناه است لذا مي
  حجارةً أصبح أو رجوم/حجارةً أكونُ لو نظرت للوراء   
  .شوماگر به پشت سرخود نگاه كتم يا تبديل به سنگ شده و يا سنگسار مي« :ترجمه   
م رسالت خود روزي به آن شهر باز دانست كه براي انجام و اتمااما پيامبر قصد بازگشت داشت و مي 

  ).86: 1994حلاوي،( .»خواهد گشت
بين پيامبر و ياران او از يك سو وكافران ) ص(بنابراين ميدان مبارزه در داستان پيامبر     

از سوي ديگر بود؛ اما درگيري و مبارزة شاعردرگيري دروني و داخلي بين ذات قديم  و 
گذشته، و روي آوردن به ذات جديد يا / ذات قديمهدف صلاح رهايي از . جديد او است

) ص(آرمان شهري كه پيامبر . بردهمان آرمان شهري است كه در پايان قصيده از آن نام مي
  :باشدنماد تشكيل و برپايي آن مي

 مدينة الرؤي التي تمج/ مدينة الرؤي التي تشرب ضوءا/ يا مدينتي المنيرةْ, أواه    
   ضوءا
  ».شهر آرزوهايي كه نور مي نوشد ولبريز از نور است/آه اي شهر نوراني من«:ترجمه   
، شهر وحي و پيروزي و عزت ) ص(بنابراين شاعردراين ابيات به شهر رسول خدا   

غذامي، (كندوي به تمجيد از اين شهر پرداخته و بناي آن را آرزو مي. عربها اشاره مي نمايد
2006 :163.(  
به طور مستقيم استفاده نكرده است؛ ) ص(ه از هجرت رسول خدا صلاح دراين قصيد    

ي ديني و تاريخي هجرت پيامبر اين گونه به تبيين درون خود وي با استفاده ازجنبه
  :پرداخته است

و درقصيدة الخروج خود، از هجرت رسول خدا » أحلام الفارس القديم«درديوان «  
فاده كردم؛ چرا كه از واقعيت تلخ حيات خود از مكه به مدينه موازي تجربة خود است) ص(

به سمتي روشنتر و لطيف تر درحركت هستم، اين هجرت را درلا به لاي سطرهاي قصيده 
پنهان نمودم به طوري كه قصيده از دو سطح وتعبير برخوردار است كه يكي تجربة شخصي 

يعني اشتياق  من و ديگري همين تجربة شخصي بعد از تبديل شدن به تجربة واقعي جمعي
  ).144: 1988عبد الصبور، ( »انسان به آزادي و حيات درشهر نور است
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ي قصيدة خود قرار دارد و به آن غناي بيشتري عبدالصبورهجرت نبوي را پشتوانه   
بخشيد؛ اما با ايجاد تعديلات وتغييراتي درهجرت، آن را با تجربة معاصرخود درهم آميخته 

  .و چهرة جديدي به آن داد
و ازخلال آن ) ص(دراين قصيده شاعر با به كارگيري يكي ازحوادث حيات نبي اسلام    

- ي حيات رسولاين اقوال شاعر روايت گزارش گونه. گويداز تجربة معاصر خود سخن مي

نيست بلكه تلاش شاعررا براي فرار از واقعيت تلخ حيات، كذب و رياي ) ص(خدا 
وي واقعيتي صادق تر و ذاتي با صفاتر را . ددهشهرهاي جديد و ذات خود نشان مي

  .كندجستجو مي
لذا ذات و دروني كه شاعرخواهان فراراز آن است و نيز شهر جديدي كه ازديدگاه    

براي دين ) ص(نهند كه رسول خداشاعردر تقابل هم هستند؛ همان مكه مكرمه اي را بنا مي
  ). 65: 1997عشري زايد (خود از آن هجرت كرد

بود؛ معادل عالم و ذات ) ص(نهايت مدينة منوره كه بيانگر غايت هجرت رسول در   
شود كه هدف شاعر از سفر رسيدن به آن بود و رسيدن به آن نيز فقط با رهايي جديدي مي

شود؛ رسيدن به شهري كه خورشيد دائماً در اوج، برآن مي و كشتن ذات قديم ميسر مي
  :كندتابد و نور آن فروكش نمي

مدينةِ الصحو الذي يذخُرُ / و مت عشتْ ما أشاء في المدينة المنيرةل  
  والشمس لا تُفارق اُلظهيرة/بالأضواء

شهر روشني كه لبريز از نور است و /كاش مي مردم و هراندازه كه مي خواستم در شهر نور«:ترجمه  
  ».گويد مي زيستمهرگز خورشيد در نيمه هاي ظهر آن را ترك نمي

از مكه به مدينه در توضيح ) ص(بنابراين شاعر از مفهوم ديني حادثة هجرت پيامبر  
با خواندن ابيات، حادثة هجرت . هجرت خود از حيات قديم به جديد استفاده كرده است

در ذهن تداعي مي كند و اين درحالي است كه شاعر از نماد به طور صريح ) ص(پيامبر 
  .د حادثة هجرت هم در وراي سطور قصيده پنهان استاستفاده نكرده است؛ چرا كه خو

  در ديوان خليل حاوي) ص(شخصيت پيامبر اسلام  -4-6
آخرين قصيده از ديوان الناي و  )253: 1993حاوي، ( »السندباد في رحلته الثامنه«  

شاعر معاصر لبناني،درآن از داستان )1981-1919(باشدكه خليل حاويالريح مي
حاوي در اين سفرتجاربي در راستاي پاكي و تطهير داشته كه . كرده استاستفاده )ص(پيامبر

است؛ چرا كه ايشان نيز براي تطهير امت خود تلاش ) ص(شبيه تجربه هاي پيامبر اسلام 
  ).327: 1984داوود، (كردمي
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الرب عي أَنَّ ملاكألقى خمرةً بكراً وجمراً أخضراً/ لن أَد/في جسدي المغلْوُلِ بالصقيع                                              /
 محتقنٍ بالغَازِ والسموم  /صفَّى عروقي من دمٍ 

از سرما و يخبندان دچار تشنگي كنم كه فرشتگان خداوند در جسم من كه هرگز ادعا نمي«: ترجمه 
شديد شده شراب ناب و زغال افروخته ريخته اند و رگهايم را كه با گاز و سم دچار تراكم خون شده اند 

  ».زدوده اند
تركيب كرده و از سيره ) ع(و مسيح ) ص(حاوي دراين مقطع بين سيره رسول خدا  

ي آن حضرت ذكر شده رسيرهرسول اسلام به شكافتن سينه ايشان اشاره كرده است كه د
  .است
رسالة « «استفاده كرده) ص(دومين قصيده اي كه شاعر درآن از داستان پيامبر   

حاوي دراين قصيده به دنبال .است  )465: 1993حاوي، ( » من صالح الي ثمود»الغفران
منجي و رهايي بخش عرب است؛ اين قهرمان و منجي عرب از يك سو همان مسيح رهايي 

است كه حاضر به دست كشيدن ازدعوت خود ) ص(باشد و از ديگر سو محمدبخش مي
اگرخورشيد را در راست : نشد و در مقابل دشمنان تا پيروزي نهائي مقاومت كرد و فرمود

من و ماه را دردست چپ من قراردهيد تا از دعوت خود دست بردارم اين كار را نخواهم 
  :كرد

  بلمن وه/بطلٌ يخلَّي النيرين   
  ».قهرماني كه ماه و خورشيد را براي بخشنده آن رها كرده است«: ترجمه  
و مومنان از مكه به مدينه و هجرت فلسطيني ها ) ص(بنابراين شاعر بين هجرت پيامبر  

هجرت معاصرتصويري از تاريخ گذشته است كه به . ازسرزمينشان ارتباط برقرار مي كند
و يارانش به مكه بازگشتند ) ص(گونه كه پيامبر انجامد؛ همانطورحتم به بازگشت مي

   ).77: 1983عوض،(
  در ديوان نزارقباني) ص(شخصيت پيامبر اسلام   -4-7   
: 3،ج1983قباني،(»القدس« يشاعر معاصر سوريه، درقصيده)1998-1923(نزار قباني  
ده گويد و خيانتهاي صهيونيستها بر ضدآن، نادياز فاجعه بزرگ قدس سخن مي )159

گرفتن كتب پيامبران در قدس و بريدن  ريسمان ارتباطي زمين و آسمان را مورد اشاره 
  .نيز اشاره كرده است) ص(به حضرت محمد) ع(دهد و در اين ميان و دركنارمسيحقرار مي

  الدموع حتى انتهت بكيت /حتى ذابت لَّيتلّني الركوع/ُ الشموع صحتى م كّعتر 
يا أقصرَ الدروبِ /َ قدس يا مدينةً تَفوح أنبياء يا / سألت عن محمد فيك وعن يسوع/ُ

  بين الأرض والسماء
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تا خسته شدن ار ركوع به  /تا ذوب شدن شمع ها نماز خواندم/تا تمام شدن اشكهاگريستم« :ترجمه 
پرداختم، )ع(ومسيح)ص(اي قدس اي شهري كه بوي پيامبران مي دهد در تو به جستجوي محمد/ركوع رفتم

  ».اي شهري كه نزديكترين در بين زمين و آسمان هستي
) ص(بنابراين شاعر دراين قصيده و درتبيين مصائب قدس، عدم حضور محمد  

برد و آن دو را  نماد رنج و عذاب درقدس را به عنوان يكي از  مصائب نام مي) ع(ومسيح
  .كندمعرفي مي

 ("جمال عبدالناصر"يدر قصيده) ص(شخصيت پيامبرنزار قباني درآخرين كاربرد    
به شخصيت ) ص(نيز با استفاده ازتشبيه عبد الناصر به رسول خدا )353:  3،ج1983قباني،
  :پردازددرجنگ أحد مي) ص(پيامبر

 ياآخراَلأنبياء/ قتلناك بإقالة خالد بن وليد/ليس جديداً علينا/قتلناك كشفوا في /مرسوم
  أحُد ظهَرَ رسول االله

با كنار گذاشتن خالد بن / البته اين براي ما تازگي ندارد/ اي آخرين پيامبران با تو جنگيديم« :ترجمه 
  .»را شكافتند) ص(خداهمانگونه كه در احد پهلوي رسول /وليد اين كار راكرديم 

شاعر بين تنهايي و رنج و عذاب ايشان در جنگ و تنهايي عبدالناصر در ميان امت     
كندكه البته اين تشبيه و خطاب عبد الناصر با عنوان آخرين پيامبر شايسته خود مقايسه مي

  . رسدبه نظر نمي
  نتيجه

ر معاصر عرب حاكي از شاع7در ديوان ) ص(نگاهي به كاربرد شخصيت پيامبراسلام   
  :آن است كه

در شعر معاصر عربي تغيير كاركرد يافته وبه جاي توصيف ) ص(شخصيت پيامبر- 1 
حيات وزندگي ايشان كه در شعر قديم عربي رواج داشت استفاده ي نمادين از شخصيت 

 توان گفت كه انگيزه مهم و اساسي دركاربردايشان بسيار مورد توجه قرار گرفته است و مي
اين شخصيت آن است كه شاعر در شرايط سخت سياسي و اجتماعي،با استفاده از شخصيت 

  .كشدي خويش را به تصوير ميگويد و جامعهديني و از زبان او از دردهاي خود سخن مي
را درقالب نمادهاي مختلف ازجمله نماد )ص(هفت شاعرمعاصر، شخصيت پيامبر- 2

هجرت، آرامش و رحمت، صلح و هدايت، مجدوعظمت انسان عربي، عدالت، وحدت، 
مقاومت واستواري در به دوش كشيدن رسالت الهي، بار ديگر به دنياي معاصر فرا خوانده و 

  .نمايندبا استفاده از ايشان در حقيقت تصويري از دنياي معاصر خود را ترسيم مي
ائد اين شاعر معاصر برجسته و فراواني قص7با توجه به بررسي و تحقيق در ديوان - 3
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قصيده از قصيده هاي  21درقالب ) ص(شاعران به نظر مي آيد كه حضورشخصيت پيامبر
اين شاعران، حضور چندان درخشان و پر رنگي نمي باشد كه از دلائل آن عدم پايبندي 
شاعران به قيد و بند ايدئولوژي و دين و نيز قداست معنوي شخصيت ايشان است به طوري 

ي ديد و نگاه خود، با احترام و قداستي مثال زدني ب الفاظ و زاويهكه شاعران حتي درانتخا
  .برندنام مي) ص(از پيامبر
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  )عربي ادب پژوهش(مبين لسان يفصلنامه
  )پژوهشي – علمي(

 1390بهار  سوم ، يشماره جديد، يدوره دوم، سال
  *التوظيف الرمزي لشخصية نبي الإسلام في الشعر العربي المعاصر

 )المشهوريندارسة في دواوين سبعة شعراء العرب (
  سيده اكرم رخشنده نيا

  بجامعة تربيت مدرس اهطالبة الدكتور
  كبري روشنفكر.د

  بجامعة تربيت مدرسمساعدة ةاستاذ
 خليل پرويني.د

  بجامعة تربيت مدرساستاذ مشارك 
  فردوس آقاگلزاده.د

  بجامعة تربيت مدرساستاذ مشارك                   
  الملخص

الأدب في فرعيه النظم وقصص الأنبياء هي تعُتبرُ أداةً لكُلٍّ من الفنون الجديدة والقديمة    
والنثر، الفلم، النحت، التمثيل، الرسم، الأديان، والعرفان وعلم الإجتماع وعلم النفس من 

إنّ الأنبياء كالشخصيات المقدسة .الفنون والعلوم التي لم تغُفل من التطرق الي هذا الموضوع
علي العموم استلفتت إنتباه البشرية وصفاتهم الخاصة والمشتركة تسوق وتهدي المخاطبين 

 .الي التقديس والمتابعة

من هؤلاء الأنبياء التي أُستُخدمت في الكثير من دواوين الشعراء هي شخصية نبينا الكريم   
تلهم الشعراء هو استدعي إنتباه وإهتمام الشعراء المعاصرين بنفسه واس).ص(محمد المصطفي

) ص(شخصيته رمزاً لمجد الإنسان العربي، الإتحاد والمقاومة وهكذا وظفت شخصية النبي 
 .في الشعر العربي المعاصر توظيفاً معاصراً

الرمزي في دواوين سبعة من الشعراء ) ص(هذا المقال سيدرس توظيف شخصية النبي  
  .التحليلي - المعاصرين مستفيداً المنهج التوصيف

  ات الدليليةالكلم
).ص(الشعر العربي المعاصر، الرمز، قصص الأنبياء، شخصية نبي الإسلام 
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